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ضرورت ارزیابی سیاست های اشتغال

بی کاری یکــی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و حتی 
سیاســی در اکثر کشورهای جهان، ازجمله ایران است. به همین جهت 
اندیشــمندان بســیاری درباره علل و پیامدهــای آن مطالعه کرده اند و 
راهکارهای فراوانی نیز برای حل این مشــکل ارائه شــده است. مروری 
بــر تاریخ اعمال سیاســت های اشــتغال در ایران نشــان می دهد که از 
دهه ۱۳۴۰، با افزایش جمعیت شهرنشــین و گســترش بی کاری و فقر 
در مناطق شــهری، مقابله با بی کاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید 
از دغدغه های جدی سیاســت گذاران بوده اســت. به طور مشــخص از 
برنامه عمرانی چهارم (۵۱-۱۳۴۶) به بعد، بررسی تحولات بازار کار در 

برنامه های پنج ساله جایگاه مهمی داشته است. 
پــس از پیروزی انقلاب اســلامی، با توجه به تأکیــد نظام بر عدالت 
اجتماعــی، اصــل ۲۸ قانون اساســی یکــی از وظایف مهــم دولت را 
فراهم کــردن امکان اشــتغال برای همــه تعیین کرده و حل مســئله 
بــی کاری و ایجاد فرصت های شــغلی برای جوینــدگان کار از اهمیت 
فزاینده ای برخوردار شــده اســت. در ۳۸ ســال گذشــته سیاست های 
متفاوتی از سوی دولت با هدف تسریع آهنگ رشد اشتغال اعمال شده 
ولی مهم ترین سیاســت ها به مشــوق های مالی و کاهش هزینه نیروی 
کار برای کارفرمایان اختصاص داشــته اســت. ازجمله اعطای وام های 
ارزان و آسان به کارفرمایانی که نیروی کار جدید استخدام کنند؛ خروج 
کارگاه هــای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن از شــمول برخی از مفاد قانون کار، 
بخشودگی حق بیمه کارفرمایان و اخیرا طرح کارورزی فارغ التحصیلان 

دانشگاهی. 
مشکل اصلی این دســته از سیاست ها در شــرایط اقتصادی ایران، 
عــدم امکان افزایش فرصت های شــغلی بر اثر کاهــش هزینه نیروی 
کار برای کارفرماســت. درحال حاضــر بســیاری از کارفرمایان چند ماه 
حقوق کارگــران را به تعویق می اندازند ولی باز هم موفق به ادامه کار 
نمی شــوند. مشکلات این واحدها عمدتا در ســمت تقاضاست. قیمت 
تمام شــده یا کیفیت محصولات، به دلیل روش های تولیدی نامناســب 
بالاســت و نمی توانند با کالاهای رقیــب وارداتی، که به صورت قانونی 
یا قاچاق وارد کشور می شــود، رقابت کنند؛ یا خانوارها به دلیل کاهش 
درآمدهــای واقعی مصرف خود را محــدود کرده اند و مصرف داخلی 
نســبت به ظرفیت تولید پایین است. در عین حال صاحبان سرمایه های 
نقدی هنگفت، با توجه به فضای پرخطر کســب وکار، ترجیح می دهند 
کــه منابع مالی را در معاملات کوتاه مدت بگیرند، یا اینکه فعلا در بانک 
نگه دارند و از بهره های بالا بهره مند شــوند. در چنین شــرایطی تلاش 
دولت برای تشویق کارفرمایان به استخدام کارگر جدید با کاهش هزینه 

نیروی کار راه به جایی نمی برد. 
سال هاست که بنگاه های کوچک و متوسط و حتی واحدهای بزرگ 
حداقل مــزد قانونی را به بخش درخورتوجهی از کارکنان نمی پردازند؛ 
نیروی کار را بیمه نمی کنند، از پرداخت مزد اضافه کاری سر باز می زنند 
و انواع تخلف از قانون کار از ســوی دستگاه های ناظر، از جمله ادارات 
وابســته به وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی 
با سرســختی پیگیری و تنبیه نمی شود. استدلال هم این است که کارگر 
و کارفرمــا تفاهم کرده اند و شــغلی ایجاد شــده، بهتر اســت مداخله 
نشــود؛ مگر اینکه کارگری شــکایت کند. در وضعیت خــراب بازار کار، 
مســلما اغلب کارگران، به دلیل وحشت از دســت دادن کار، به شکایت 
از نقض قانون گرایشــی ندارند. بنابراین بســیاری از کارفرمایان در عمل 
قانــون حداقل مزد را رعایت نمی کنند، اما تصویب قوانینی که پرداخت 
مزدهاي کمتر از حداقل رســمی را مشروعیت می بخشد، در واحدهای 
بــزرگ خطر جابه جایــی نیروهــای کاری که مزدی معادل یــا بالاتر از 
حداقل قانونــی را دریافت می کنند و کارفرما موظف اســت حق بیمه 
آنان را بپــردازد، با فارغ التحصیلانی که حاضرند بــا مزدهای پایین کار 

کنند، افزایش خواهد یافت. 
با توجه به ضعف تشــکل های کارگری، بر نحوه اجرای قوانینی که 
امتیازاتی برای استخدام نیروی کار جدید به کارفرمایان می دهد، نظارت 
قوی وجود نــدارد و قوانینی که ظاهرا به صورت موقت برای شــرایط 
خاص طراحی می شــوند، ممکن اســت آثار بلندمدت منفی بر شرایط 

کار باقی بگذارد. 
شــاید یکی از مهم ترین نقاط ضعف سیاست های اشتغال در چهار 
دهه گذشــته، فقدان ارزیابی علمی از پیامدهای این سیاســت ها بوده 
اســت. به طور مثال گزارش علمی و مدونی از نتایج چند دهه حمایت 
از تعاونی ها منتشــر نشده است. در ارتباط با خروج بنگاه های با کمتر از 
۱۰ نفر کارکن، طرح ضربتی اشتغال و سیاست اعطای وام به بنگاه های 
زودبازده نیز تحلیل دقیقی ارائه نشــده اســت. اگر سیاست های قبلی 
توفیق چندانی نداشــته اند، علت چیست؟ چه تضمینی وجود دارد که 

اعمال سیاست های مشابه مؤثر واقع شود؟ 
از مشــکلات اساســی دیگر در اجرای سیاست های اشــتغال، نبود 
نظارت صحیح اســت؛ بر نحوه اســتفاده از وام هایی که به بهانه ایجاد 
شغل دریافت می شود و در عرصه های سودآوری به کار گرفته می شود 
که احتمالا فرصت های شــغلی را از بین می بــرد، نظارتی وجود ندارد. 
درباره نحوه اجرای قانون کارورزی نیز نگرانی های بسیاری بین کارگران 
و مســئولان وجود دارد. آیا کارورزان ارزان جایگزین نیروی کار معمولی 
خواهند شــد؟ آیــا کارورزان با دریافت مزد مرتبــا در محیط کار حضور 
خواهند یافــت؟ آیا کارفرمایــان از این قانون برای پرداخــت یارانه به 
خویشاوندان بی کار سود خواهند جست بدون اینکه واقعا فرصتی برای 

اشتغال ایجاد شده باشد؟ 
شــرط لازم بــرای ایجــاد شــغل، ســرمایه گذاری اســت. بــدون 
ســرمایه گذاری جدید، امکان استخدام برای کارفرمایان وجود ندارد. در 
شــرایط کنونی اقتصاد ایران یارای ایجاد شــغلی بیــش از این را ندارد. 
راه حل ســاده اســت؛ جذب سرمایه های خارجی. ســرمایه هایی که به 
ســهولت به کشــور وارد نمی شــوند. جاذبه فراوان اســت. اما در کنار 
آن، دافعه هم کم نیســت. در این شــرایط، وقتی امنیــت و افق مثبت 
ایجاد شــود، مجموعه صاحبان ســرمایه در فضایی کــه فرصت های 
سودآوری هســت، ورود می کنند، اما نگرانی از آینده، سرمایه گذاران را 
از فعالیت اقتصادی مولد دور می کنــد و همین امر عاملی خواهد بود 
برای عدم توان کافی کارفرمایان برای جذب نیروی کار جدید. برای آغاز 
ســرمایه گذاری با هدف حل معضل بی کاری موجود در کشور، می توان 
از ســرمایه ایرانیان مقیم خارج بهره برد. برخــی از ایرانی های مهاجر 
جزء ثروتمندترین افراد دنیا هســتند. جالب است اگر ثروت مهاجران را 
بــا تولید ناخالص داخلی در ایران مقایســه کنید کــه ٤٥۰  میلیارد دلار 
اســت، می بینید ثروت آنها بین حدود چهار تــا ۱۰ برابر تولید ناخالص 

داخلی ایران است. 

نگاه

طرح های کارورزی و مهارت   آموزی
نوعی سوبسید

توجــه به طرح هــای چهارگانه ای کــه اعلام شــده به عنوان 
کارورزی، تکاپــو، کاج و مهارت آموزی، مثل این اســت که بر ســر 

قبری گریه کنید که درونش مرده ای نیست.
 «ایجــاد شــغل» باید برای رفع بــی کاری در دســت کار قرار 
بگیــرد. نه اینکه فکر کنیم آن قدر فرصت های شــغلی در جامعه 
وجود دارد که مشــکل اساسی امروز کشــور نحوه استفاده از آن 
فرصت هاست. دوستان ســعی کرده اند تا حدی پرداخت بیمه را 
برای توســعه اشتغال آســان کنند؛ یعنی امتیازی به کارفرماها از 
لحاظ بیمه ای بدهند و بگویند اگر کسی در طرح کارورزی بود و از 
فارغ التحصیلان اســتفاده کرد، دو سال حق بیمه سهم کارفرما را 

دولت پرداخت می کند. 
این در حقیقت یک نوع سوبســیددادن به کارفرماهاست برای 
اینکه افرادی را نزد خودشــان شاغل کنند. درحالی که اصل بحث 
این اســت که آیا فرصت های شغلی ایجاد شده است یا نه. اینکه 
تصور کنیم فرصت ها وجود دارد و حالا باید جوانان و دانشجویان 
را به نوعی به این واحدها معرفی کنیم و بعد اگر کارفرمایان آنها 
را پســندیدند، آنها را به کار بگیرند، خطاســت. اینکه در بخشی از 
کار گفته می شــود حقوق پرداختی به این افراد در دوره کارآموزی 
یک سوم حداقل دستمزد است، در حقیقت کاهش دستمزد نیروی 
کار به میزان یک سوم اســت، یعنی اگر اکنون مثلا حداقل حقوق 
۹۰۰  هزار تومان باشــد بناست به این افراد ۳۰۰  هزار تومان حقوق 
پرداخت شــود. این اقدام، در حقیقت یک نــوع دورزدن قوانین و 
مقررات و ساده سازی کار است؛ یک نوع امتیازدادن  است که هیچ 

خاصیتی هم دربر نخواهد داشت. 
اینکه گفتند در چند اســتان چند نفر شاغل شــده اند، اگر آمار 
و ارقام بررســی شــود که در کدام اســتان ها به چه صورت بوده، 
بد نیســت. باید از کلی گویی خارج شویم. اینکه گفته اند ۱۵۰  هزار 
شــغل ایجاد می شود، بعد از دو سال اســامی کسانی را که از این 
طریق ســر کار رفته اند، باید دید، اگر بعد از این مدت حتی ۱۵ هزار 
نفر شاغل شده باشند، خوشــحال می شویم! دولت موظف است 
ســالانه ۹۵۰  هزار شــغل ایجاد کند، اما با این اقدامات، مرتب در 

حال پس انداز بی کاری و افزایش ارتش ذخیره کار هستیم.
 در دولت قبل هم این مسئله را داشتیم. دلیلش هم این است 
کســانی که این مســائل را مطرح می کنند، به عمق مشکل توجه 
ندارند. تصور می کنند با دادن یک ســری امتیازات سطحی به این 
شــکل، می توانند مســئله را حل کنند، درحالی که مشکل در ذات 
موضوع یعنی ایجاد «شغل» است. ایجاد شغل باید در دستور کار 
قرار بگیرد که تنها در یک اقتصاد مزیتی رخ خواهد داد؛ آن هم نه 
چیزی که آقایان گفته اند مزیت اســتان است، بحث رقابت، مزیت 
و تخصص در ســطح ملی اســت. می گویند در کردستان، فعالان 
آي تي زیاد هســتند و به این افراد آموزش ساخت گیم داده اند و با 
اتصال این افراد به سرمایه گذاران، پس از مدتی آنها توانسته اند به 
هندوســتان، گیم صادر  کنند و طرحشان در این زمینه موفق بوده 
اســت، این در حالی است که هندوستان خدمات اینترنتی به اروپا 

صادر می کند. 
هــدف این طرح ها به ویژه دو طــرح کارورزی و مهارت آموزی، 
بیشــتر ازبین بــردن حــق و حقوق کارگــران اســت. اکنون طرح  
مهارت آموزی در بحث آموزش ورود کرده درحالی که مراکز فنی- 
حرفه ای داریم که افراد می توانند در آن، آموزش ببینند و با حقوق 
کامل شــاغل شــوند. دلیلی ندارد که با یک ســوم حقوق یا حتی 
بدون دستمزد، ســر کار بروند. همه  این اقدامات، دورزدن حقوق 
نیروی کار اســت. به نظر می رسد دوستان برنامه ای برای اشتغال 
ندارند و به همین دلیل طرحی به این صورت ارائه کرده اند. گفته 
می شــود کارفرمایان هــم موافق این طرح ها به ویــژه کارورزی و 
مهارت آموزی نیســتند و معتقدند مشکل حال  حاضر آنها، نیروی 
کار نیست. مشکل در بخش های دیگر اقتصاد است که دولت باید 
آنها را اصلاح کند. مشــکل بی کاران و کارفرمایان را با این طرح ها 
نمی توان حل کرد. اشــتغال زایی به این شکل و بدون اینکه حق و 
حقوق نیروی کار را پرداخت کنند، یک نگاه تک بعدی بی خاصیت 

است که قطعا هم موفق نخواهد بود. 
به عقیده من، برای ایجاد اشــتغال باید بازســازی اقتصاد را در 
دســتور کار قرار دهیم و اقتصــاد مزیتی رقابتی را بر پایه تخصص 
ملــی پیش بگیریــم. اقتصــادی که معطوف به ســود باشــد و 
کارفرمایان و کارگران هر دو ســود کننــد و کارگران حقوق خوب 
بگیرند و دولت هم مالیات خوب بگیرد. بازســازی اقتصادی باید 

در دستور کار قرار گیرد.
 وقتی سیاســت و فرمول اشتباه باشــد، خوب و بد در آن معنا 
ندارد. درســت و اصولی کارکردن در چارچوب مزیت و تخصص 
و در یــک فراینــد رقابتی مفهــوم دارد. وقتی فرمــول اقتصادی 
اشتباه باشــد و نظام درآمد ناســالم، نتیجه می گیریم روش هایی 
که در کشــور در ۱۲۰ ســال گذشــته به کار گرفته شده، روش های 
اشــتباهی بوده است. از ابتدای اکتشاف نفت و از اولین چاهی که 
در مسجدســلیمان به بهره برداری رســید، منابع نفتی مانند سیل 
وارد اقتصاد ایران شــد و بنیان اقتصــاد را واژگون کرد و اقتصادی 
را برای ما شــکل داد که یارانه بگیر بود و بر مصرف از جیب ملت 

استوار است. 
در حقیقــت این اقتصاد زایش ندارد، تولیــد ثروت و درآمد در 
کشور شکل نمی گیرد، مردم به سمت رفاه و زندگی بهتر نمی روند. 
بنابراین باید به فکر تغییر این ساختار بود. این نگاه، همانند تلاش 
برای زدودن سیاســت های دولــت از حمایت های موجود، همان 

نگاه نزاع برای بقاست. باید به یک اقتصاد رقابتی برسیم. 
اگــر دیدگاه آقایــان در چارچوب مزیت تخصصــی و رقابت و 
سوددهی باشــد، درست اســت. وقتی سود باشــد کارفرما سود 
می برد، دولت مالیات های خوبی می گیرد، کارگر دنبال مزد بیشــتر 
می گردد؛ چون کار رونق گرفته، اما وقتی هیچ کدام از اینها نباشد، 

جایی که فقر توزیع می کنند، نمی توانید دنبال ثروت بگردید. 
سیاســت تولید ثروت باید در کشــور در دســتور کار قرار بگیرد 
آن هم بــرای همه مردم نــه گروه های خاص. بعیــد می دانم با 
مجموعه ای که امروز عمل می کنند به نتیجه برســیم؛ مگر اینکه 
تغییــر و تحــول در دولت بعدی اتفاق بیفتــد و در نوع همکاری 

مسئولان اقتصادی بازنگری شود.

دیدگاه شکوفه حبیب زاده: بسته اشــتغال دولت درحالی استارت خورده که منتقدان زیادی 
علیه آن داد سخن می دهند. حرف مشترک انتقادها، یکی است: «غیرقانونی است». 
نوک پیکان به ســوی دو برنامه از چهار برنامه دولت برای اشــتغال زایی است، طرح 
کارورزی و دستورالعمل مهارت آموزی در محیط کار واقعی. این دو به گفته منتقدان 
بی شــباهت به طرح استاد- شــاگردی دوران احمدی نژاد نیســت. براساس همین 
شباهت هاســت که کارگران به دیوان عدالت اداری شــکایت برده اند. «شرق» بر آن 
شد به واسطه نقدهای فراوان بر دو طرح و دستورالعمل مورد نقد، میزگردی با حضور 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، نماینده کارگری در شورای عالی کار و دو 
اقتصاددان (یکی منتقد و دیگری از طراحان این طرح) برگزار کند. در این میان، عیسی 
منصوری، معاون وزیر کار، به واسطه مشغله کاری حضور نیافت و علاءالدین ازوجی، 
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال، را به این جمع فرستاد. 
شاید، به همین دلیل بود که این مقام مســئول نسبت به عنوان میزگرد در ابتدا اظهار 
بی اطلاعی کرد. همچنین با عدم حضور زهرا کریمی، اقتصاددان، این میزگرد سه نفره با 
حضور دو عضو دیگر، محمد مالجو، اقتصاددان و علی خدایی، نماینده کارگران و عضو 
شورای عالی کار، برگزار شد. در این نشست که بخش اعظمی از آن به واسطه اختلاف 
عقیده، به چالش کشیده شد، بخش های مهمی از این دو طرح و دستورالعمل، مغایر با 
قانون کار و دیگر قوانین بین المللی و دخالت در امور آموزش که تحت سیطره وزارت 
علوم شناخته می شــود، ارزیابی شــد. اما در عین حال، مدیرکل اشتغال وزارت کار 
تأکید داشت که اکنون زمان آن است که به سبب شرایط موجود اقتصاد و حادبودن 

وضعیت اشتغال، برای ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، «منت آنها را کشید». 

  اول تیرماه آغاز بسته اشتغال دولت با طرح کارورزی بود؛ طرحی که انتقادهای  �
زیادی را به همراه داشــته. البته طرح مهارت آموزی نیز طرحی است که بیشترین 
انتقادها را به دنبال داشته. چرا طرح هایی که بی شباهت به طرح استاد- شاگردی 

نیستند، با وجود مخالفت ها تا این حد مصرانه از سوی دولت پیگیری می شوند؟ 
ازوجى: ما در مقابل بی کاران مســئول هستیم. پیش تر در سازمان برنامه روی بحث 
اشتغال زایی کار کرده بودند، اما حدود چهار، پنج ماهی است که در وزارت کار، آغاز به 
تدوین برنامه اشتغال کردیم. طبیعتا خیلی از بحث ها در دستگاه های مختلف مطرح 
می شــد. یک ســری مطالعات در وزارت کار در قالب طرح تکاپو (توسعه کسب  وکار 
و اشــتغال پایدار)، مطرح شــد. این طرح به صورت پایلوت در سطح ملی و استانی 
اجرا شده و نگاهش صرفا اقتصادی نیست، زیرا معمولا بحث های دوستان در حوزه 
اشتغال، اقتصادی اســت. مجموعه ای مشخص از کارشناسان در این حوزه مشغول 
به کار شــده اند. هم مطالعات اسنادی و سنجی است و هم مطالعات میدانی است 
که معمولا مطالعات میدانی در اقتصاد کمتر کار می شود. خروجی این بحث این بود 
که در اســتان های X چه رسته هایی باید اولویت اشتغال باشند. اگر دولت می خواهد 
در بازار کار در آن اســتان مداخله کند، رســته های مختلف کدام ها هستند تا به جای 
اینکه در تمام ابعاد از جوشکاری تا آی تی گرفته، وارد شویم در این رسته ها وارد شده 
تا بهتر بتوانیم اشتغال و فرصت شغلی ایجاد کنیم که فارغ التحصیلان جذب شوند. 
بنابراین سطح استان ها از نظر تقاضا و عرضه مشخص شد. بعد از آن، مشخص شد 
چه رشــته هایی اگر در آن استان فارغ  التحصیل تولید شود، برای جذب راحت ترشان 
در استان کمک خواهد شد. در اســتان سیستان وبلوچستان، فارغ التحصیلانی داریم 
کــه بخش های اقتصادی به آنها نیــاز ندارند. این امر نشــان می دهد نظام آموزش 
عالی ما در سمت وســوی دیگری کار می کند و بازار کار و تولید به سمتی دیگر. تأکید 
اصلی ام این است اگر «نهاد» را تعریف کنیم، «نهاد» قواعد بازی در اقتصاد را تنظیم 
می کند. این قواعد تعیین می کند که نیروی کار و کارفرما چطور در بازار کار با هم یکی 
شوند. وقتی قواعد به صورت حرفه ای و آماتوری تعیین می شود، دولت ها و تشکل ها 
نقش دارند. به همین خاطر تشــکل های سه جانبه شکل می گیرد که قواعد را تنظیم 
می کنند. قواعد تنظیم شــده در بازار کار ایران، عمدتا آماتوری است. نیروی کاری که 
تربیت می کنیم آماتوری اســت. درست اســت که دکترا و فوق لیسانس داریم اما در 
صحنه کار و تولید آماتور هســتند. نیروی کار و بنگاه اقتصادی ما حرفه ای نیســت، 
به همین دلیــل نمی توانیم در ســطح جهانی رقابت کنیم و بازار را خوب بشناســیم. 
اگــر بخواهیم بازار کار را تخصصی تر ببینیم باید در گردونه ای بیفتیم که بازار کارمان 
حرفه ای شــود. واردشدن به این عرصه نیازمند آن است که دانش بازار کار ما تقویت 
شــود. مداخلات ما برای اینکه تنظیمات صورت بگیرد، کجاست؟ یکی از بحث های 
اصلی این است که طرف عرضه نیروی کار ما مشکلاتی دارد. طبیعتا آنجا مداخلاتی 
که انجام می شــود یک قســمت مربوط به نظام آموزش وپــرورش، آموزش عالی و 
آموزش غیررســمی (فنی و حرفه ای) است که آنجا باید مداخلاتی صورت بگیرد تا 
به بازار کار ما کمک کنند. برای این منظور نیازمند افق میان مدت یا بلندمدت هستیم. 
اکنون نمی توانیم انطباق ســریع بین نیازهای بازار کار و آنچه آموزش عالی به عنوان 
نیروی کار خروجی دارد، داشته باشیم. در این چارچوب، برنامه ملی اشتغال را برای 
افق میان مدت برنامه ششم تنظیم می کنیم. در این برنامه، طیف مختلفی از برنامه ها 
وجود دارد. هم سیاســت اشــتغال، هم مهارت آموزی و هم نوع مداخلات مختلفی 
که دولت باید داشته باشد. به همین دلیل افق را بلندمدت تر در نظر گرفته ایم تا در آن 
از ظرفیت های تشــکل های کارگری، کارفرمایی، استادان دانشگاه و دیگر کارشناسان 
کمک بگیریم، اما در کوتاه مدت به ســبب اینکه فشــار بی کاری اکنون بسیار بالاست، 
برنامــه ای کوتاه مدت هم تنظیم کرده ایم که ســه لایه دارد. اولین لایه تعیین می کند 
چطــور بایــد در بخش های مختلف اقتصــادی ورود کنیم. دیگــری، لایه مداخلات 

سیاستی در بازار کار و کارآفرینی است.
لایه سوم هم به نوعی اشتغال حمایتی است. معمولا در اقتصادی که سنتی است 
یا بازار کار به صورت حرفه ای وجود ندارد، اشتغال ها در دهک های پایین خواهد بود 
به خصوص اینکه گرایش ها به این ســمت باشــد. این نوع اشتغال به طور عمده در 
نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای حمایتی مثل بهزیستی، کمیته امداد، بسیج و 
بنیاد است. اما سعی کرده ایم اینها را هماهنگ کرده و در چارچوب برنامه اشتغال به 
صورت کوتاه مدت بگنجانیم که امیدواریم بتوانیم آنها را در برنامه میان مدت داشته 
باشــیم. طبیعتا یک سری خطاها آنجا حذف می شود و افق آنها با افق برنامه دولت 
هماهنگ می شود. اگر یک نهاد عمومی غیردولتی بخواهد در بازار کار سرمایه گذاری 
کند، باید مشــخص شــود در چارچوب سیاســت های بازار کار دولت هست یا نه. از 
ایــن بعد، گامی مثبت رو به جلو خواهد بود. مداخــلات دولت هم درواقع در قالب 
طرح های مختلفی ازجمله کارآفرینی و طرح های مهارت آموزی و کارورزی اســت. 
همین طور مشوق های بیمه کارفرمایی، ساماندهی اتباع خارجی، بیمه بی کاری و... . 

درهر حال ۱۵ تا ۱۶ طرح در این حوزه تعریف شده است. 
  لایحه اصلاح قانون کار، مطابق آنچه رئیس جمهور به آن اشــاره داشته اند، از  �

جانب دولت پس گرفته شده. برخی از این طرح ها که به آنها اشاره می کنید نیازمند 
آن اســت که بســتر قانونی آن ابتدا در آن لایحه ایجاد می شد. چنین نشده، حالا 

چطور آن طرح ها را مطرح کرده اید؟ نباید فعلا این طرح ها متوقف می شد؟ 
ازوجى: خیر، آنجا با مخالفت روبه رو نبودیم. مســائلی از جانــب اتحادیه کارگری، 
کارفرمایــی و دولت مطرح بود. لایحه اصلاح قانون کار از مجلس برگردانده شــد و 
باید اصلاح شــده و دوباره تحویل شود. به هر حال یک بحث اصلاحی دارد، ممکن 
است نظرات کامل تشکل های کارگری و کارفرمایی لحاظ نشده باشد و به همین دلیل 
دولت آن را پس گرفته باشد، اما دلیل بر مخالفت نیست. بحثی که مربوط به اصلاح 
قانون کار اســت با بحث ما تفاوت دارد. بحث این است که شما می خواهید در بازار 
کار مداخله کنید، نیاز به اصلاح قانون کار یا تأمین اجتماعی دارید یا خیر. درحال حاضر 
قوانین و مقررات ما برای اجرای بســته اشــتغال، کفایت لازم را دارد و می توانیم کار 
را پیش ببریم. اکنون طرح کارورزی را به اجرا گذاشــته ایم. قانون برنامه ششم ماده 
۷۱ این اجازه را به دولت داده که در این راســتا دســت به اقداماتی بزند، اما مشــکل 
اصلی این بحث نیســت. از بعد نظری، جنبه سیاســت گذاری را در نظر داریم. دولت 
می خواهد برای بازار کار مشــوقی در نظر بگیرد. اکنون کشور در رکود به سر می برد. 
معمولا کشــورهایی مانند پرتغال و کشــورهای اروپایی، وقتی می خواستند از رکود 
خارج شــوند، در بحث بازار کارشان دو اتفاق افتاد؛ نخست، عمدتا مشاغل پاره وقت 
گسترش یافت، دوم، مخارج بازار کار افزایش پیدا کرد. برخلاف آنچه در اقتصاد ایران 
رخ می دهد. در ایران سد عظیمی برای مشاغل پاره وقت وجود دارد و قواعدی به آن 
صورت وجود ندارد که این شغل ها بتوانند بسط پیدا کنند. دوم اینکه دولت ها تمایلی 

برای خرج بیشــتر در این زمینه ندارند. خرج کردن بر این منوال نیســت که دولت در 
قالب سیاســت های مالی و پولی هزینه کند و به شــبکه بانکی بگوییم تو اعتبار بده. 
ایــن، با مخارج دولت ها فرق دارد. چارچوب مخارج بازار کار در دولت ها مشــخص 
اســت. برای سیاســت های فعال بازار کار، قواعدی برای تصویب و تنظیمشان وجود 
دارد. در بحث اجرای برنامه ششــم، قانون برنامه ششم این اجازه را به دولت داده تا 
بنگاه ها اگر کارورزهایی که فارغ التحصیل دانشــگاهی هستند را جذب کنند، به مدت 
دو سال  بتوانند از مشوق های بیمه کارفرمایی معاف باشند. برهمین اساس هزینه ای 
بر دولت تحمیل می شود. هزینه مشوق های کارفرمایی نشان می دهد به ازای هر فرد 
فارغ التحصیل دانشگاهی که آنجا جذب می شــود به جای اینکه کارفرما حق بیمه 
پرداخت کند، دولت این کار را می کند. طبیعتا هزینه نیروی کار در بنگاه اقتصادی در 

کوتاه مدت کاهش می یابد و بنگاه ها راغب می شوند در بازار کار ورود کنند. 
  آقای مالجو، به نظر شــما از بعد کلان این کار راه حل مناســبی برای بازار کار  �

است؟ 
مالجو: اجازه دهیــد بحث خودم را به طرح کارورزی دانش آموختگان دانشــگاهی 
محدود کنم. حرف آخرم را هم اول می زنم و بعد استدلال می کنم. معتقدم اگر مبنا 
را عرف، قانون یا عقل بگذاریم، بهترین کاری که وزارت کار اکنون می تواند انجام دهد، 
پس گرفتن و منتفی کردن این طرح اســت. وزارت کار بهتر است این دندان لق تشدید 
مستمر نرخ بهره کشی از لایه های گوناگون نیروهای کار را بکند. این حرف را براساس 
دلایــل عدیده ای می زنم. الان مشــخصا فقط به دلایل حقوقی می پــردازم. از منظر 
حقوقی، نتیجه ای که می خواهم بگیرم این است که طرح کارورزی دانش آموختگان 
دانشــگاهی مطلقا غیرقانونی است: هم از حیث مقاوله نامه های بین المللی، هم از 
نظر قانون کار ایران مصوب ســال ۶۹، هم از لحاظ دستورالعمل های مصوب شورای 
عالی کار و هم نهایتا از زاویه قانون برنامه ششــم. از مقاوله نامه سازمان بین المللی 
کار اگر شروع کنم، می توانم بگویم شائبه غیرقانونی بودن وجود دارد. به این معنا که 
این طرح مشــخصا با ماده پنجم مقاوله نامه ۱۴۲ سازمان بین المللی کار که ایران در 
مارس ۲۰۰۷ آن را پذیرفته و امضا کرده و ملزم به رعایتش است، مغایرت دارد. از نظر 
افکار عمومی این شــائبه (از نظر من البته یقین) وجود دارد که، برخلاف ماده پنجم 
آن مقاوله نامه، یکی از شــرکای اجتماعی، یعنی نهادهای به رســمیت شناخته شده 
کارگــری، در ایــران به حد کفایت در فرایند شــکل دهی و طراحی و درنهایت اجرای 
این طرح نقش نداشــته  اســت، کمااینکه اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده اند که 
گفت وگو با وزارت کار بر سر طرح اشتغال زایی را ادامه نمی دهند. همچنین این طرح، 
از لحاظ قانون کار، دســت کم از ســه حیث با قانون مغایر است. مبنای صحبت من 
نســخه ای از طرح کارورزی است که در سایت وزارت کار با  عنوان «سامانه کارورزی» 

قابل دسترسی است. 
گویــا این طرح دچار تغییراتی شــده که در این ســامانه بازتاب نیافته اســت که 
البته ضعف وزارت کار را می رســاند که در به روز رســانی سامانه قصور داشته است. 
به هرحال من ناگزیرم به آن نسخه ارجاع دهم. اولا، شرایط سنی که ماده چهارم این 
طرح برای دوره های مختلف کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکترا مطرح می کند با 
ماده ۱۱۲ قانون کار در تضاد اســت. ماده ۱۱۲ قانون کار حداکثر ســن ۱۸ سال را برای 
کارآموز دربر می گیرد. البته وزارت کار از اصطلاح کارورز استفاده می کند تا به مشکل 
قانونی برنخورد اما این فقط تلطیف زبانی است. ثانیا، کلیت این طرح با بند الف ماده 
۱۱۳ قانون کار که دوره کارآموزی را جزء ســابقه کارآموز می داند، مغایر است. تأکید 
می کنم وزارت کار از اصطلاح کارآموز اســتفاده نکرده و واژه کارورز را به کار می برد. 
ثالثا، کلیت این طرح مغایر با بند ج ماده ۱۱۳ قانون کار اســت که مزایای غیرنقدی و 
سایر مزایای دیگری را برای کارآموز در دوره کارآموزی در نظر می گیرد. درواقع، در این 
طرح به طور کلی مزایای غیرنقدی و سایر مزایا ملاحظه نشده است. مسئله دستمزد 
هم که اصلا محل تردید است. بنابراین این طرح سه مغایرت کلیدی با قانون کار دارد. 
به علاوه، این طرح با دستورالعمل پیشنهادی شورای عالی کار درباره حقوق و تکالیف 
دوره کارآموزی که در تاریخ ۲۶ آذر ســال ۷۹ به تصویب وزارت کار رسیده است، نیز 
مغایر است. در دستورالعمل سال ۷۹ حداکثر ساعات کار کارآموز روزانه شش ساعت 
است اما در این طرح از حداکثر هشت ساعت کار روزانه کارورز یاد شده است. آخرین 
مورد مغایرت با قانون نیز اینکه این طرح (مشــخصا ماده هشــتم نســخه ای که در 
سامانه کارورزی قرار گرفته است و درباره پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به کارورز 
است) با ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه هم مغایر است. در ماده ۷۱ قانون برنامه 
ششــم، کارفرما برای دو سال از پرداخت ســهم کارفرمایی بیمه معاف شده است و 
سخنی از پرداخت ثلث حداقل دستمزد به کارآموز در بین نیست، اما در ماده هشتم 
طرح کارورزی، ثلث حداقل دســتمزد برای کارورز در نظر گرفته شده است. بنابراین 
بــر مبنای مغایرت هایی که با مقاوله های بین المللی، قانون کار، دســتورالعمل های 
مصوب شــورای عالی کار و نیز قانون برنامه ششم، به عنوان قوانین بالادستی، وجود 
دارد، این طرح اصولا «غیرقانونی» است، صرف نظر از اینکه این طرح خوب یا بد باشد 
(که از نظر من البته بد اســت) و نیز صرف نظر از اینکه برای اقتصاد کلان مفید باشد 
یا نباشــد (که از نظر من البته مفید نیســت). تصور می کنم بهتر است وزارت کار این 
اقدام غیرقانونی را هرچه سریع تر رسما متوقف کند. حتی اگر می خواهد همین خط 
را پیش ببرد، لااقل باید آن را با عنایت به قوانین موجود از نو بازســازی کند. البته من 
در این صورت نیز براساس دلایل اقتصاد سیاسی کماکان با این طرح مخالفت خواهم 
کرد اما این طرح دست کم ظاهر قانونی خواهد داشت. بهتر است وزارت کار خودش 
را در وضعیتــی قرار ندهد که بتوانیم اقداماتش را بــه غیرقانونی بودن متهم کنیم. 
غیرقانونی بودن این طرح، دســت کم شــائبه مخفی کاری و پنهان کاری وزارت کار در 
زمینه طرح های اشتغال زایی و مشخصا دستورالعمل اجرائی طرح «مهارت  آموزی در 
محیط کسب وکار واقعی» را نیز توضیح می دهد. اولا، واقعیت غیرقانونی بودن است 
که واقعیت پنهان کاری وزارت کار را توضیح می دهد. ثانیا توضیح می دهد که چرا یک 
ماه قبل این مباحث علنا در فضای عمومی مطرح نشد اما امروز که انتخابات به پایان 

رسیده است، به سادگی مطرح می شود... .
ازوجى: اگر جلســه در مورد کاورزی است که هیچ، اگر در مورد طرح مهارت آموزی 

است بنده جلسه را ترک می کنم. 
مالجو: شما از کل اشتغال زایی صحبت کردید... .

خدایى: مهارت آموزی هم جزء برنامه های اشتغال دولت است. 
ازوجى: من برای نشستی درباره طرح کارورزی حضور پیدا کردم. 

  شما که گفتید موضوع جلسه را نمی دانید.  �
ازوجــى: به من موضــوع را گفتنــد جزئیات جلســه را نمی دانســتم. اگر موضوع 

مهارت آموزی است، آقای وزیر باید پاسخ گو باشد. 
خدایى: این هم جزء طرح وزارتخانه و موضوعی کلان اســت. چرا آقای وزیر جواب 

بدهد؟ موضوع درباره سیاست های اشتغالی وزارت کار است. 
  موضوع جلســه همان طور که برای همه حاضران در جلســه تعریف شــد،  �

طرح های اشتغال زایی دولت اســت نه صرفا طرح کارورزی. آقای ازوجی، شما 
آزادید پاسخ آقای مالجو را بدهید. 

ازوجى: ایشــان جزئیات را نمی دانند. به هرحال حق ایشان است که صحبت کند. من 
اگر ورود کنم اشکال ندارد؟ 

  اصلا. شما اینجا هستید که پاسخ دهید.  �
مالجو: بله، لطفا، پاســخ دهید. برای تنویر افکار عمومی و اذهان شخصی ما خیلی 

خوب است. 
ازوجى: پنهان کاری ای که مطرح کردید خیلی مهم اســت. وقتی شما به عنوان استاد 
اقتصــاد این موضوع را مطرح می کنید برای من  گران تمام می شــود. به هرحال بنده 
در این جلســه نماینده دولت هســتم. بحث این است که اگر این موضوع مطرح شد 
در شــورای عالی اشتغال بود و ربطی به شــورای عالی کار ندارد. ربطی به اشتغال 

هم ندارد. 
مالجو: ذیل مجموعه وزارت کار منظور من است. 

ازوجى: بحث اشتغال نیست. بحث آموزش است. 
مالجو: بین اینهــا پیوند وجود دارد. اگر امکان پرداختن به بحث اقتصاد سیاســی را 

داشتم ارتباط آموزش و اشتغال را مشخص می کردم. 
ازوجى: بحث پنهان کاری را که مطرح کردید، شورای عالی اشتغال در تاریخ ۹۵/۱۱/۵ 
این طرح را تصویب کرده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم در آن شــورا، حضور 

داشــته اند. این پنهان کاری نیست. مگر شورای عالی اشــتغال جدای از این کار کرده 
است؟ این شورا اعضایی دارد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم یک حق رأی دارند. 
مالجو: براســاس شنیده ها که شما می توانید تصحیح کنید نمایندگان کارگری حضور 

نداشته اند. 
ازوجى: دعوت شده اند، اینکه نیامده اند مشکل من نیست. 

مالجو: شــنیده های من می گوید زمان بندی ای در پشــت صحنه تعیین شــد که آنها 
حضور نداشته باشند. 

ازوجى: اصلا این طور نبوده. کســی که این بحث ها را مطرح می کند، مدیون می شود. 
چنین اتفاقی نیفتاده. دغدغه من بازار کار اســت و ربطی بــه چیز دیگری ندارد. اگر 
ایشــان به عنوان نماینده کارگری موردی را بیان می کنند باید آنها لحاظ شود. قواعد 
بازی این را می گوید. دو دغدغه وجود داشت که لحاظ کردیم. آقای خدایی در جریان 

موضوع هست. 
مالجو: دغدغه مثبت و نیت خیر ســطح کارشناســی وزارت کار که شــما هم در آن 
مجموعه قرار می گیرید یک بحث اســت، برون داد کلیت این طرح که دســت کم از 
زمان مطرح شــدن طرح استاد- شاگردی در دوران آقای احمدی نژاد تا امروز مستمر 
فرم عوض می کند اما محتوایش ثابت اســت، چیز دیگری اســت. چنین طرح هایی 
می کوشند نرخ بهره کشــی از لایه های گوناگون نیروهای کار (گاهی فارغ التحصیلان 
دانشــگاهی، گاهی نیروهای ناماهر، گاهی ســنین بالا) را افزایش دهند، آن  هم یا از 
طریقِ به رایگان قراردادن نیروهای کار در خدمت کارفرمایان یا با قیمت های کمتر از 
حداقل دستمزد رسمی از آنان کارکشیدن. هدف فقط ارزان ترسازی نیروی کار است. 
همه حرفی که من تاکنون گفتم صرفا در ســطح حقوقی بود. اگر وارد بحث اقتصاد 
سیاســی شویم، می توانم توضیح دهم که این افزایش نرخ بهره کشی (شاید شما این 
واژه را نپسندید) و درواقع بیگاری کردن یا با نرخی پایین تر از حداقل دستمزد کارکردن 
بــرای کارفرمایان حتی در کوتاه مدت هم نمی تواند نقشــی در اشــتغال زایی یا حتی 

اشتغا ل  پذیری عرضه کنندگان نیروی کار داشته باشد. 
  آقای خدایی، شما در جلسات حضور داشتید. درباره نقدهای فعالان کارگری  �

در مورد طرح های دولت برایمان بگویید. 
خدایى: بیشــتر مایل بودم در این جلسه شنونده باشــم. در مورد سیاست های کلی 
اشتغال، ممکن است آنچه من طرح می کنم محدود به یک دوره یا زمان خاص نباشد. 
کلا آنچه تا به امروز از سوی دولت به معنی کل و بعد از آن وزارت کار، بیرون می آید 
باید یک مشــکل اساسی را اول حل کند و آن هم، ذهنیت جامعه نسبت به عملکرد 
دولت است تا پیام جامعه کارگری این نوشته نباشد که می گوید: «طرح ها، لایحه ها، 
آیین نامه ها، شیوه نامه ها همه را مرور می کنم/ با دقت هرچه تمام تر/ اسیر نام هایشان 
نباید شــد/ همگی با یک هدف در مقابلمان به صف شده اند/ بی حقوق تر کردنمان/ 
مگر نه اینکه هر تیری از سوی سرمایه شلیک می شود هدفش بی دفاع ترکردن ماست/ 
طرح ها، لایحه ها،  آیین نامه ها، شــیوه نامه ها و حتی قانون ها/ این روزها برای استثمار 
بیشترمان می آیند/ همه را مرور می کنم با دقت هرچه تمام تر/ اسیر نام هایشان نباید 
شــد». اول باید این موضوع را حل کنیم. اول باید به این برسیم که رفتار طرف دولتی 
چطور بوده که این ذهنیت را به جامعه کارگری داده که احســاس می کند اســیر نام 
نباید شد و اول باید با موضع دفاعی با طرح، شیوه نامه، آیین نامه برخورد کند. چرا به 
این ذهنیت رسیده؟ عملکرد گذشته و اتفاقاتی که در گذشته افتاده، موجب این نگاه 
شده است. وقتی به سوابق بی حقوق ترشدن کارگرها برمی گردیم بعد از سال ۶۹ که 
قانون کار تصویب شد، سال ۷۳ قانون و مقررات استخدام و اشتغال در مناطق آزاد و 
تجاری به میان آمد و وجه مشترک تمام چیزهایی که بعد از سال ۶۹ می آید، هدفش 
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است. این دو کلمه در تمام دستورالعمل ها، طرح ها 
و گفت وگوها تکرار می شود. «ایجاد اشتغال» و «رونق اقتصادی» و در ۱۰ سال گذشته 
«بهبود فضای کسب و کار» هم به این واژه ها اضافه می شود. بعد، خروج کارگاه های 
کمتر از ۱۰ نفر از شــمول قانون کار به عنوان یک طرح با هدف ایجاد اشتغال مطرح 
می شود. بعد، قانون رفع موانع تولید که در دوره ای در مجمع تشخیص مصلحت و 
بعد بخش هایی در مجلس تصویب شــد. تا ســال گذشته به جایی رسیده بودیم که 
پیشنهاد آمد کارگاه های کمتر از پنج نفر مشمول معافیت های بقاع متبرکه شوند! در 
شورای عالی کار این پیشنهاد آمد معافیت هایی که برای اماکن و بقاع متبرکه در نظر 
گرفتیم برای کارگاه های کمتر از پنج نفر هم در نظر بگیریم. در جلســه شورای عالی 
کار که این بحث مطرح شــد من یک سؤال پرســیدم، گفتم به من بگویید بین کارگاه 
کمتــر از پنج نفر و بقاع متبرکــه چه ارتباطی پیدا کرده اید که ایــن را به عنوان طرح 
به شــورای عالی ارائه می دهید؟ تمام اینها ایــن ذهنیت را در من تقویت می کند که 
اصلا مهم نیست موضوع چیست، مهم نیست از چه راهی، مهم نیست با چه نامی، 
صرفا می خواهیم یک جور این قانون را در جاهای مختلف از بین ببریم. این می شــود 
ذهنیتی که ما داریم و شــاید شما را آزار دهد. به عنوان فردی از حوزه اشتغال وزارت 
کار، شخص شما نه اما حوزه شما موظف است گزارش دهد میزان اشتغال ایجادشده 
ناشی از خارج کردن کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر از شمول برخی قوانین کار، چقدر است. 

ازوجى: موضوع در شورای عالی کار بررسی شد؟ 
خدایى: بقاع متبرکه بود که خدا را شــکر زورمان رســید ردش کنیم. اما اجراشده ها 

را می گویم. 
ازوجى: موضوع در آنجا بررسی شد؟ 

خدایى: موضوع اشتغال است. 

ازوجى: شورای عالی کار با شورای عالی اشتغال متفاوت است. 
خدایى: قطعا همه دوستان تفاوت ها را متوجه هستند. من کل مجموعه را می گویم 
شــما به یک حوزه خاص ارتبــاط ندهید. الان کارگران می خواهند ببینند اشــتغال 
ایجادشــده در کارگاه هــای کمتر از ۱۰ نفر بــا معافیت هایی که داده ایم، چیســت. 
می توانم به شــما گزارش دهم چه تبعات اجتماعی ای دارد. شــما موظف هستید 
خیــر این موضوع را به من بگویید.مــن می گویم خروج کارگاه های کمتر از پنج یا ۱۰ 
نفر از شــمول قانون کار، باعث  هزاران آســیب اجتماعی شد، باعث حادثه پلاسکو 
شــد، باعث شــد هیچ کارگری نمی داند حقش است که بیمه شــود. از طرف دیگر 
نتیجه این شده که گاهی اوقات خودمان اعتراف می کنیم، تا چهار  میلیون نفر کارگر 
غیررســمی داریم. کارگر غیررسمی از کجا به وجود آمد؟ یک بخش عمده ای ناشی 
از همین قوانین ما بوده. من آســیب هایش را می بینم اما شما به عنوان دولت هنوز 
نمی توانید خیرش را به من بگویید که با این معافیت ها چقدر اشــتغال در این دوره 
ایجاد شده. یا در مناطق آزاد ویژه تجاری قانون تعیین می کنیم که ۵۲ ماده دارد. یک 
ماده دارد که اگر بخواهیم عین ۵۱ ماده قبلی را درســت بررســی کنیم، همه آنها را 
نقض کرده. این ماده، تمام روابط بین کارگر و کارفرما را به توافق بین این دو محدود 
کرده و قوانین حمایتی برداشــته شده. اجازه تشــکل  یابی در آن مناطق به کارگران 
داده نشــده. چانه زنی بر امنیت شغلی و فیزیکی و ایمنی کار هیچ کدام نیست. آزاد 
اســت. یک تیم مطالعاتی تشــکیل دهیم ببینیم آنجا که قوانیــن و حمایت ها را از 
بین برده ایم، اشــتغال مازادی ایجاد کرده یا فضا برای رانت ها و سوءاســتفاده ایجاد 
کرده ایم؟ به نوشــته ها بی اعتمادیم. به این دستورالعمل ها بی اعتمادیم. می گوییم 
این دستوری که نوشته شده اجرا نخواهد شد. حتی اگر تضمین زیادی بگیریم. چرا؟ 
ماده ۵۲ قانون (که دستورالعمل هم نیست) می گوید تمامی مقاوله نامه ها و حتی 
توصیه نامه های ســازمان بین المللی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه است. کدامش 
اجرا می شود؟ کارگران تا تجمع صنفی می کنند با آنها برخورد می شود. مگر ما آزادی 
اعتراض نداریم در منطقه ای که گفته می شــود مقاوله نامه ها لازم الرعایه هستند؟ 
آنجا هم اعتراض کارگران به رسمیت شناخته شده، هم اعتصاب صنفی و هم تعیین 

تشکلشــان. چرا هیچ کدام از اینها اجرا نمی شــود؟ نهاد متولی که باید اینها را آنجا 
اجرا کند، کجاســت؟ همان نهادی که دستورالعمل های جدید را صادر می کند. من 
همــه اینها را توضیح دادم که بگویم دلایل بی اعتمادی ما از کجا نشــئت می گیرد. 
اما درخصوص این بحث ها، مغایــرت قانونی این طرح ها را تأیید می کنم. این طرح 
بــا برخی قوانین مغایرت دارد، به عنوان نمونه، در بند پنج ماده یک مقاوله نامه ۱۴۲ 
آمده: «سیاســت ها و برنامه های راهنمایی حرفه ای و آموزش حرفه ای با همکاری 
ســازمان های کارفرمایان و کارگــران و در صورت اقتضا برابر قانــون و روال ملی با 
همکاری ســایر نهادهای ذی نفع تهیه، تنظیم و اجرا خواهد شد». سه مرحله دارد. 
تهیه، تنظیم و اجرا. اگر موضوع حضور نمایندگان کارگران در شــورای عالی اشتغال 
را بپذیریم که گفتم حضور نداشــتند و جلســه شــورای عالی اشــتغال در تاریخی 
تشکیل شده که کل اعضای هیئت مدیره شوراهای اسلامی کشور که نماینده شان در 
آنجا هســتند با اطلاع کامل وزارت کار، در ســفر خارج از کشور بودند و در آن تاریخ 
هیچ کدامشــان حضور نداشتند البته من تأکیدی هم دارم که اگر حضور هم داشتند 
هم نمی توانســتند مانع از تصویب این طرح شوند با توجه به ساختار شورای عالی 
اشتغال. نماینده کارگر در آن وزنی به آن صورت ندارد. به نظر من شاید موهبتی به 
نمایندگان کارگری شــده که امروز متهم نباشند و فقط می توانند بگویند ما نبودیم، 
وگرنه من مطمئنم حضورشــان در آن جمع با توجه به وضعی که دارد خیلی کارا 
نبود. به فرض که حضور داشته باشند، مقاوله نامه ۱۴۲ می گوید نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی در تهیه، تنظیم و اجرا باید همراه باشند. در شورای عالی اشتغال نهایتا 
کلیت این طرح تصویب شــده، دســتورالعملش که به طورکامل به بحث گذاشته 
نشده. دستورالعمل جای دیگری نوشته شده. یا جای دیگری آماده شده و در شورای 
عالی اشــتغال تصویب شده، یعنی تهیه دستورالعمل کارورزی هم خارج از شورای 
عالی اشــتغال بوده. این دستورالعمل در جایی تهیه شده، در شورای عالی اشتغال 
تصویب شــده و بعد دوباره برگشته. تنها جایی که شما می گویید نمایندگان کارگران 

حضور دارند در شورای عالی اشتغال است. درحالی که مقاوله نامه ۱۴۲ می گوید در 
تهیه، تنظیم و اجرا باید تشکل های کارگری و کارفرمایی باشند. 

ازوجى: شما مگر عضو کمیسیون تخصصی اشتغال نیستید؟ 
خدایى: خیر. 

ازوجى: مطمئن هستید؟ 
خدایى: بله، مگر اینکه از تشکل های خاص خودتان دعوت کرده باشید و آمده باشند. 

تشکل رسمی کارگری در کمیسیون تخصصی اشتغال، نماینده ندارد. 
ازوجى: مطمئن هستید؟ چون صحبت ها همگی ضبط می شوند. 

خدایى: بله، مطمئنم. 
ازوجى: بنده زمانی که در ســازمان برنامه بودم، این طرح در کمیســیون تخصصی 
مطرح شــد که اتحادیه تشکل های کارگری و کارفرمایی عضو هستند. البته من را به 

شک انداختید. 
خدایى: مطمئن باشــید نیســتند. من به عنوان یکی از اعضای تشــکل کارگری این را 

می گویم. 
ازوجى: کلماتی که استفاده می کنید بُعد حقوقی دارد. اینکه جای دیگر تنظیم شود... 
جدای از کارکرد سیاســی، یکی از نکات مثبت این دولت، این اســت که در آن قواعد 
قانون گذاری رعایت می شــود. اینکه می گویید جای دیگر تصویب و تنظیم می شــود 
و بعد به شــورای عالی اشتغال می رود اصلا درست نیســت. ما کارشناس هستیم. 
با این صحبت ها مسیر به ســمت دیگری می رود. اینکه تنظیم می شود در دبیرخانه 
شورای عالی اشتغال با همکاری دستگاه های مختلف است. این طرح در کمیسیون 
تخصصی شــورای اشتغال رفته است. این کمیســیون معمولا دو بار در سال برگزار 
می شود. بهمن ماه که این کمیسیون برگزار شد کلیات این طرح همراه با پیوست هایش 

به تصویب رسید. من تصور کردم شما می خواهید وارد بحث فنی شوید. 
خدایى: بله، همیــن تصمیم را دارم. تهیه، تنظیم و اجرا یعنی هر ســه مرحله باید 
نقش تشکل کارگری و کارفرمایی دیده شود. در همین طرح کارورزی، دو مرحله قبلی 
را با صراحت به شــما می گویم در هیچ کدام از مراحل، نمایندگان ما تشکل ها حضور 
نداشته اند. منظورم دو نماینده است که در شورای عالی اشتغال داریم که طبق قانون 
این دو نماینده را کانون عالی شــوراهای اســلامی کار کشور معرفی می کنند. بعد از 
اینکه طرح کارورزی ابلاغ شــد با دوســتانمان تماس گرفتم که جزئیاتش را بگیرم، 
جزئیــات را از من گرفتند. بدانید تا چه حد بی اطــلاع بودند. با توجه به تحقیقی که 
کرده بودم اطلاع من بیشتر از آنها بود. عضو شورای عالی اشتغال هم در مصاحبه   با 
ایلنا، حضورش در آن جلسه را تکذیب کرد. اگر خواستید می توانید در این زمینه اقدام 
حقوقی کنید. اگر دروغ گفته باشد به راحتی می توان پیگیری قضائی کرد. آمادگی هم 

دارد که حضور داشته باشد. 
ازوجى: حرف شما برای من سند است. بنده خودم در جلسه بودم. 

خدایــى: در ادامــه صحبت هایم، بند پنــج ماده یــک می گوید: «این سیاســت ها 
(سیاست های توسعه منابع انسانی) و برنامه ها باید ضمن توجه به نیازهای جامعه 
بــر پایــه برابری و بــدون تبعیض به همه افراد کمــک کند و آنان را تشــویق کند تا 
اســتعدادهای حرفه ای خود را در جهت منافع خاص خود و گرایشات خود گسترش 
دهند و به کار بگیرند». اینجا گفته تشویق کنید منتها کدام طرف را؟ مشوق می خواهد. 
یعنی شــما را مکلف کرده که مشــوق در نظر بگیرید، اما مشوق برای فرد است که 
دانش خودش را گسترش دهد. یعنی شما موظف هستید برای فرد مشوق ایجاد کنید 
که بتواند دانش و توانمندی خودش را برای خدمت به جامعه برپایه نیازهای جامع 
گســترش دهد. درحالی که ما افراد را تنبیه می کنیم، مشوق را به صاحبان سرمایه یا 
کارورزپذیر می دهیم. این طرح، مغایرت صددرصدی با بند پنج ماده یک مقاوله نامه 
۱۴۲ دارد. یعنی دقیقا برعکس عمل می کنیم. به جای اینکه فرد را تشــویق کنیم تا 
مهارت های موردنیاز ما را یاد بگیرد فرد را دست کارفرما می سپریم. تکرار می کنم که 
معتقدم هرچیزی وارد کارگاه شــد، رابطه کارگر، کارفرمــا،  کارورز و... باید ذیل قانون 
کار باشــد و در قانون کار فصل پنجم را داریم، یعنی هر چیزی در محیط کار باید ذیل 
قانون کار باشــد. خارج از ذیل فصل پنجم قانون کار نمی تواند در نظر گرفته شــود. 
متولی آموزش، مشخص است.  هزاران بار تکرار خواهم کرد و خسته نخواهم شد، در 
دوره رشته های فنی در هنرستان دوره کارورزی را می گذرانیم، یک بار در بقیه رشته ها 
در مقاطع تحصیلی دانشــگاهی  موظف هســتیم دوره کارورزی را در محیط واقعی 
بگذرانیم. آنجاها ناکارآمد اســت. می توانید بگویید من حوزه اشــتغال هستم و آنجا 
دستم نمی رسد،  دولت موظف است اصلاح کند و کاری کند شخصی که بیرون می آید 
با مهارت بیرون آمده باشد. دانش آموخته، با مهارت بیرون نیامد،  وزارت کار، سازمان 
فنی و حرفه ای دارد آنجا آموزشش بدهد. سازمان فنی و حرفه ای وزارت کار می تواند 
فیلتری باشد تا جلوی کاستی های مهارت آموزی در دانشگاه را بگیرد و بعد به جامعه 
تزریق کند. اگر فرد را با هر عنوانی از ذیل فصل پنجم قانون کار خارج کنیم، حق ورود 
به کارگاه را ندارد. این اعتقاد من بوده و هست با وجود اینکه در طرح کارورزی جلوی 
خیلی از مشکلات را گرفتیم ولی بعدا اعلام کردم در مورد طرحی که شما می خواهید 
نامش را نیاورم (طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کســب وکار)، آن طرح فراتر از 
طرح کارورزی اســت و خیلی بیشتر از این، بازار کار را تحت  الشعاع قرار می دهد. این 
سیاســت های مداخله ای شما برای بازار کار مثل سم است. در بازار کار بی نظمی به 
وجود می آورد. باید مثل ما در هیئت های حل اختلاف و تشخیص باشید که بدانید چه 
اتفاقی می افتد. وقتی فردی می خواهد به شکایت کسی رسیدگی کند، یکی می گوید 

این جزء قوانین استخدامی خاص است و باید این طور بررسی کرد. مورد بعدی کارگاه 
زیر پنج نفر و ۱۰ نفر اســت، منطقه آزاد است... من به عنوان فعال کارگری بارها شده 
به یک کارگر مشــاوره اشــتباه داده ام صرفا به خاطر اینکه نمی دانســتم او بالاخره 
مشمول کدام یک از طرح های ماست. این بی نظمی بر بازار تحمیل می شود و نهایتا 
آســیب دیده اصلی اش نیروی کار است که طرف ضعیف تر است. این طرح ها، به آن 
بی نظمی ها دامن خواهد زد و اعتقادم این است که نمی تواند خروجی بهتری نسبت 
به طرح هایی که در گذشته داشتیم، داشته باشد. هنوز هم روی حرفم تأکید دارم که 
گره اشــتغال ما با حل فروضی صورت خواهد گرفت که شــما به عنوان فرضیات در 
طرحتان آورده اید. فرض شما برای اجرای برنامه ویژه اشتغال تان ثبات اقتصاد کلان، 
کاهش واردات قاچاق، هزینه تســهیلات بانکی، مقررات ناظر بر بازار کار و سیســتم 
مالیاتی بوده. اینها تقریبا جزء آمال و آرزوهای جامعه است. تا اینها حل نشده هرگونه 
مداخله در بازار کار، دســت زدن به غده سرطانی است که کنترلش به اعتقاد من کار 

هیچ کدام از ما نخواهد بود. 
  آقای ازوجی، می خواهم درباره شــباهت طــرح کارورزی و مهارت آموزی با  �

طرح استاد- شاگردی که در دوران آقای احمدی نژاد مطرح شد، از شما بپرسم... .
ازوجى: این دو با هم فرق دارند. 

مالجو: فرق دارند اما در مورد شباهت ها می توان صحبت کرد. 
خدایى: طرح مهارت آموزی است که به استاد- شاگردی شبیه است. 

  آن طرح بیشــتر شــباهت دارد اما طرح کارورزی هم بی شباهت نیست. در  �
طرح مهارت آموزی به صورت ویژه، هیچ تضمینی برای جذب مهارت آموز از سوی 
کارفرما وجود ندارد. این اقدام طبق تجربه می تواند ایجاد مشــکل کند و منجر به 
سوءاستفاده از جانب برخی کارفرمایان شود. در مورد این منافذ، فکری نکرده اید؟ 

ازوجى: شما کارورزی را در بحث اشتغال می بینید. 
خدایى: اگر به کارگاه بیاید فقط در مقوله «کار» دیده می شود. 

ازوجى: اگر این بحث باشد من باید جلوی وزارت علوم را بگیرم که آموزش ندهند. 
خدایى: بگیرید. 

مالجو: من هم بــا آقای خدایی موافقــم. صرف نظر از خود طــرح کارورزی و زبان 
تلطیف شــده و تکنوتراتیک آن که کارگر دانش آموخته را کارورز می نامد و کارفرما را 
واحد پذیرنده می خواند، واقعیت این است که فلان فارغ  التحصیل به حکم طرح شما 
به دلیل فشــارهایی که روی او قرار دارد، ناگزیر اســت شش ماه در جایی کار کند که 
برای او بیمه رد نمی کنند و فقط بیمه حوادث می دهند و شما در مقام دولت یک سوم 
حداقل دستمزدی را به او می دهید که حدودا برابر است با هزینه شکلات نوه یکی از 
صاحب منصبان در یک هفته. مسئله این است. حال فرقی نمی کند که این موضوع در 
حوزه اشتغال مطرح می شود یا حوزه کارآموزی یا حوزه وزارت علوم. اینها دیوارهایی 
است که زمانی که مشغول اندیشیدن هستیم بین حوزه ها می کشیم اما وقتی که فرد 
کار می کند برایش مهم نیســت که از نظر شما در حوزه اشتغال قرار دارد یا در حوزه 
دیگری. این بخشی از تجربه زندگی فرد است که نمی توان با بخشنامه تعریفش کرد. 

ازوجى: به نظرم شما دستورالعمل قبل را دیده اید. 
مالجو: دســتورالعملی را که در سامانه کارورزی اســت مطالعه کرده ام. این ضعف 
وزارت کار اســت که نســخه اصلــی را روی ســایت نمی گذارد و همین نیز شــائبه 

پنهان کاری را تشدید می کند. 
ازوجى: این ضعف نیست. منِِ دولت موظفم نظرات همه را بگیرم در کار بیاورم. 

مالجو: همه باید بدانند چیست که نظر بدهند. 
خدایى: اگر قرار اســت نظرات را بگیریم، پس چرا نسخه اولیه منتشر شده؟ طرح در 

حال اجراست. مگر در زمان اجرا نظرات را می گیرند؟ 
مالجو: اکنون دارند ثبت نام می کنند. 

خدایى: مگر اعلام نکردید ۲۷۰  هزار مورد ثبت نام کرده اند؟ 
ازوجى: مشــکل اصلی من و شما در این نکته اســت. من مشکل را در بخش کارگر 
نمی بینم. من الان مشــکل کارورز ندارم، باید منت کارفرما را بکشم که به این کارورز 

آموزش دهد. 
مالجو: من می گویم مســئول اینکه شــما در مقام دولت باید منت کارفرما را بکشید 
و کارگران نیز در مقابل کارفرما این قدر ذلیل باشــند، اتفاقا وزارت کار اســت. دارم از 
سیاست های سال های پس از جنگ می گویم. دولت ها موقتی سازی قراردادهای کار 

را باب کردند. شما شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را مطرح کردید... .
ازوجى: آنجا روابط کار است. 

مالجو: واقعیتشان یکی است. فرقی نمی کند. برای من هیچ فرق نمی کند شما از کدام 
اتــاق وزارت کار بیرون آمده اید. ما در مورد واقعیت  اجتماعی صحبت می کنیم نه در 

مورد گستره مسئولیت اداری شما. 
ازوجى: در مورد حداقل دســتمزد که مطرح می کنید، هیــچ معیاری برای پرداخت 
نداریم، گفتیم حداقل دســتمزدی که پرداخت می شود چطور قرار است به فردی که 

دوره آموزشی اش را طی می کند، پرداخت شود. 
خدایى: لطفا مستندات طرح را هم در حین جوابتان بفرمایید. 

مالجو: برنامه ششــم چنین حرفی نزده و آقای ازوجی شــما مغایــر با آن صحبت 
می کنید. 
  لطفا اجازه دهید آقای ازوجی پاسخ دهند.  �

ازوجى: قاعده ای که گذاشتیم، گفتیم حداقل دستمزد، معیار است و اگر می خواهیم 
به این فرد دســتمزد بدهیم چه ۱۰ میلیون باشــد یا  هزار تومان، بالاخره پرداخت ما 
قاعــده دارد. منابع دولت، فرد، مقطع تحصیلی و دوره ای که طی می کند مشــخص 

است. دوره اش هم چهار تا هشت ساعت است. 
مالجو: دســتورالعمل مصوب سال ۷۹ می گوید کارورز روزانه فقط بین چهار تا شش 

ساعت باید سر کار باشد. 
ازوجى: پرداختی که انجام می شود بین واحد پذیرنده و کارورز، کمک هزینه آموزشی 
اســت. قراردادی که بسته می شود، قرارداد آموزشی اســت. وقتی قرارداد آموزشی 
یا پژوهشــی می بندید تقریبا شبیه اســت. وقتی در جایی آموزش می دهید و آموزش 
می گیریــد، هزینه می کنید. الان در فنی و حرفــه ای باید پول پرداخت کنید تا آموزش 
ببینید چه دولتی باشد یا آزاد. ما در این طرح نمی خواهیم پرداختی انجام شود. هزینه 
حداقلی طبق این دستورالعمل پرداخت می شود. نظرات کارفرما و کارگری را سعی 
کردیم تا حدی که اقتضا می کرد لحاظ کنیم. شما حساس شدید در این مورد که این 
طرح بلندمدت نباشــد. به نظرم اگر برنامه های اشــتغال ما روی زمین بنشیند، اصلا 

نیازی به طرح هایی مانند کارورزی نداریم. 
مالجو: عجالتا که ننشسته. شما چرا به فصل پنجم قانون کار اقتدا نمی کنید؟ در زمینه 

آموزش، وزارت کار چه کاره است که شما باید این طرح را مطرح کنید؟ 
ازوجى: شــما تأکید می کنید که امتیاز را به کارفرما می دهید. جلسه شورای عالی کار 
بود و آقای خدایی هم در جریان بحث هســتند. کارفرما گفت من دستمزد را افزایش 
نمی دهم. گفتم مگر می شــود؟ چارچوب قانون کار این طور می گوید. گفتند من توان 
پرداخت ندارم. یک نفر می گفت من  هزار نیرو دارم باید اخراجشــان کنم! من بیشــتر 
از شــما دغدغه کارگری دارم. کارفرمایان راهی می روند که آســیب های اجتماعی و 

امنیتی شان بیشتر از کارگر است. 
مالجو: من می گویم مسئول این عدم توازن قوا وزارت کار و سیاست های سال های پس 

از جنگ است. چنان کارگر را ذلیل کرده... .
ازوجى: اجازه دهید بحث علمی مطرح شود. 

مالجو: علمی اســت. شــما کادر می گذارید. از این کادر که جلوتر می رویم می گویید 
جزء مســئولیت اداری من نیســت. سخن من با شما نیست. ســخن من با وزارت کار 
است که شما را نیز دربر می گیرد. این یک امر طبیعی نیست که نیروهای کار در برابر 
کارفرمایان تا این حد دســتِ پایین را دارند. این دستِ پایین داشتن فقط به خاطر مازاد 
عرضه به تقاضای نیروی کار نیست. به خاطر سیاست هایی نیز هست که دولت اجرا 
کرده و توان چانه زنی نیروهای کار را به شدت کاهش داده است. متأسفانه در وزارت 
کار شناختی از مسیر تاریخی طی شده وجود ندارد. یعنی درک اقتصاد سیاسی از بازار 
کار و مسائل کار ندارند. همچنین دانش حقوقی نیز نمی گویم اصلا ندارند اما ضعف 

فراوان در این زمینه دارند. 
ازوجى: حال که این طور شــد اجــازه دهید عمیق تر صحبت کنیم. برنامه اشــتغال 
ما کوتاه مدت اســت. یک سال، چون مشوق ها به ســال بعد می افتد، اما به هر حال 

کوتاه مدت اســت. برنامه ما برنامه ملی اشتغال است. کشور دغدغه اشتغال ندارد. 
قواعد، قوانین، مقررات، دســتورالعمل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

را ببینید. کل بحث این است. این نه مربوط به سازمان برنامه است و نه وزارت کار. 
مالجو: بخشی نیست فرابخشی است. 

ازوجى: فرابخشــی تر از فرابخشــی اســت. سیاســت های اجتماعی که در آلمان و 
کشــورهای اسکاندیناوی انجام می شود تمام قواعد اقتصادی شان مبتنی بر سیاست 
بازار کار است. پایین ترین قواعدی که در اقتصاد ایران تنظیم می شود، بازار کار است. به 
خاطر نیروهایی که وجود دارد. من از این دوره استفاده می کنم که برنامه اشتغال مان 
تقویت شود. باید مرز قائل شوید بین سیاست های اقتصادی پولی و مالی. چقدر باید 
برای بازار کار خرج کنیم که بازار کار ما بهبود پیدا کند و نرخ بی کاری به شش درصد 
برســد. کشــورهایی که موفق بوده اند چنین کنند بین ۱٫۵ تا دو درصد خرج کرده اند، 
چیــزی در حدود ۳۰  هزار  میلیــارد دلار. ما برای برنامه اشــتغال۵۰۰  میلیارد تومان 
بودجه داریم. اگر بودجه باشــد مگر ما بدمان می آید بیش از اینها هزینه کنیم؟ برای 
کارورز به جای اینکه ۳۰۰  هزار تومان (یک سوم دستمزد) بدهند، چه ایرادی دارد برای 
حفظ شأنیت او که لیسانس و فوق لیسانس دارد، یک  میلیون تومان بدهیم و آموزش 

هم ببیند؟ مسئله این است که دولت پول ندارد پرداخت کند. 
مالجو: با شــما موافق هستم. به دلیل ناتوانی نظام سیاســت گذاری برای رفع موانع 
تولید و از این رهگذر اقدام برای اشــتغال زایی، یک بخش از این نظام سیاست گذاری 
(یعنی وزارت کار) در یک گوشــه از بحث هایش که محل بحث ماست (یعنی طرح 
کارورزی)، همه فشار را روی نیروهایی می گذارد که توان مقاومت ندارند و این یعنی 
رابطه قدرت. به این نمی گوییم علم، به این می گوییم مناسبات قدرت. اینجا سیاست 

حضور تمام و کمال دارد. 
ازوجى: در ســال های گذشــته که بحث اشــتغال مطرح نبوده. من و آقای امینی در 
سازمان برنامه بسیار داد زدیم که این مسئله مهم است، اما دستمان به جایی بند نبود. 
ما اینها را در برنامه سوم پیش بینی کردیم. کو گوش شنوا؟ تنها کسی که حرف ما را 
چندســالی است می شنود، آقای نیلی است که سیگنال می دهد و حرف را به نحوی 
به ســطوح بالا می رســاند. همین طور وقتی این موضوع را با آقای ستاری فر مطرح 
می کردم هیچ دغدغه اي نداشــتم و می دانســتم دغدغه هــا را منتقل می کند، چون 
دغدغه توسعه کشور را داشــت. بخش عمده توسعه کشور، از طریق منابع انسانی 
ماست. من به عنوان کارشناس در این زمینه مشکل دارم. مشکل اشتغال کشور مشکل 

ساختاری و بنیادی است. 
مالجو: این بحث مجزایی اســت و در تأیید نظر شما می گویم که مشکل بسیار بنیادی 
اســت و معتقد هستم نظام اقتصادی ما توان مقابله با این چالش را ندارد. فرمایش 
شــما را می پذیرم، اما نه ضرورتا با تبیینی که شما به دست می دهید، بلکه با تبیینی 
متفاوت. الان دارم از راه حل هایی صحبت می کنم که در فضای سیاست گذاری ایران 
شاهدیم. راه حل های شما اصلا راه حل نیستند، بلکه جزئی از عوامل موجده معضل 

بی کاری هستند. اشتغال زدا هستند نه اشتغال زا. 
ازوجى: اجازه دهید از عرش به فرش بیاییم. شــما در بازار کار در عرش هستید. مدل 

اصلی اینکه نیروی کار را توانمند کنیم، آنچه شما می گویید نیست. 
خدایى: شما بگویید که ما یاد بگیریم. 

ازوجى: بحث یادگرفتن نیست. تجربه کشورهایی مثل سنگاپور، مالزی حتی پاکستان 
چیــزی جز ایــن می گوید. در چه صورتی نیــروی کار توانمند می شــود؟ در صورتی 
که ۱) ســرمایه انسانی داشته باشــد، ۲) خودش در سودآوری بنگاه اقتصادی نقش 
داشته باشــد. این مدل ها، نگاه شما را نمی رساند. در مدل  مشخص سنگاپور، فرد در 
سودآوری شرکت نقش دارد. آنجا علاوه بر دستمزد هر نیروی کاری که بیشتر کار کند 
بیشتر بهره مند می شــود. ما این مورد را در کشورمان نداریم. در بحث کارورزی هنوز 
نمی خواهیم در آن عرصه وارد شــویم. اگر بنگاه می خواهد نیروی کار را جذب کند، 
می توان روی آن کار کرد. اگر مشــوق بیمــه ای می خواهد تا جذب کند طبیعتا همه 
قوانین جاری کشور ســاری و جاری خواهد بود. بحث من این است که باید از قانون 
تبعیت کنم اما مــاده ۷۱ می گوید کارورزانی که دوره می بینند، اگر بنگاه خصوصی و 
تعاونی فارغ التحصیلان دانشگاهی را جذب کند، منِِ دولت وظیفه دارم کمک کنم تا 
بنگاه به این جذب راغب شود. یک ابزار این است. تأکید می کنم اینکه بخواهیم دولت 

این را علم کند که مشکل اشتغال حل شود، این طور نیست. 
مالجو: چه خوب که شما این را می گویید. دولت این را نمی گوید و چنین طرح هایی را 

در قالب اشتغال زایی می بیند. 
ازوجى: دولت این را نمی گوید. 

خدایى: مگر دولت از محل طرح کارورزی، پیش بینی ایجاد ۱۵۰ هزار شــغل نکرده 
است؟ یعنی از ۹۷۰  هزار شغل برای سال آینده، پیش بینی کرده اید ۱۵۰ هزار شغل از 
طرح کارورزی باشد، ۷۵ هزار شغل از محل جذب مستقیم مشوق ها و ۴۰  هزار شغل 

از طریق مهارت آموزی. 
ازوجى: بگذارید بگویم این ۱۵۰ هزار شغل از کجا آمده. برای برآورد اینکه ببینیم چه 
افرادی طالب دوره کارورزی هستند، سراغ فارغ  التحصیلان غیرفعال و افراد بی کاری 

که فارغ  التحصیل هستند، رفتیم.
یک  میلیــون و صد هزار نفــر فارغ  التحصیل دانشــگاهی داریم. برآن اســاس در 
رشــته های مختلف در ســه گزینه حداقلی، حداکثری و میانی، برآورد ایجاد اشتغال 
کردیم. اینکه بنــگاه اقتصادی به عنوان واحد پذیرنده در یک آموزش مهارتی، به چه 
نحوی عمل می کند هم محل پرسش اســت. همه بنگاه ها نمی توانند در این زمینه 
ورود کننــد. صرفا بنگاه هایی می توانند که کد کارگاهی دارند. دغدغه من این اســت 
فرد ممکن اســت دوره کارورزی را ثبت نام کرده باشد اما حضور نداشته باشد. منابع 
دولت از بین می رود و گواهی نامه هم برای فرد صادر می شــود. قواعد گذاشــتیم. بر 
این اســاس قاعده ای که گذاشتیم که خیلی از بنگاه ها را جدا می کند. عمدتا صنوف 
کنار گذاشته می شــوند تا خطای طرح به حداقل برسد. براساس این، سه گزینه ۱۲۳ 
هزار، ۲۷۰ هزار و میانی ۱۵۰  هزار جذب نیروی کار، به دســت می آید. گفتیم احتمال 
اینکه در این بنگاه ها کارورزان برای آموزش هماهنگ شوند وجود دارد اما اینکه چه 
میزان احتمال وجود دارد اینها بعد از آن شــاغل شــوند خیلی مهم تر اســت. هدف 
اصلی طرح، اشتغال فرد است. هنوز در مرحله اشتغا ل  پذیری است. از کارفرما اجازه 
نخواهد داشــت بیل بگیرد. فرد و کارفرما باید اســتانداردها را رعایت کنند که بنگاه 
راغب به جذب فرد شــود. بعد از دو سال، مشوق بیمه ای به آنها تعلق می گیرد. اگر 
کارآموز را جذب نکرد، فرد از طریق خودش یا مراکز کاریابی به بنگاه های دیگر معرفی 
می شود و باز هم دو سال مشوق بیمه ای به کارفرما تعلق می گیرد. اگر غیر از این دو 
حالت بود و فرد دوره کارورزی را طی کرده و می خواهد مستقل کار کند که اتفاق هم 
افتاده، منِ دولت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶ را دارم. می خواهم اولویت اصلی 
مشــوق های مالی و غیرمالی من برای کارورز باشد چون اولویت من این است که اگر 

می خواهد مستقل کار کند کمکش کنم. 
مالجــو: بگذارید فــرض کنیم که نیــت خوبی در پس این برنامه اســت اما مســیر 

تعریف شده برای تحقق این نیت ها عمیقا مسئله دار است. 
خدایى: آمال و آرزوهای خوبی اســت اما اینکه چطور اتفاق می افتد را به ما بگویید. 
شــما می فرمایید من اجازه نخواهم داد اگر طرف دستش بیل گرفت به نفع کارفرما 

باشد. با کدام ابزار می خواهید این نظارت را انجام دهید؟ 
ازوجى: ابزاری مثل شما. 

خدایى: به من اصلا اجازه ندادید که وســط بیایم. وقتی در معدن یورت طی سال ها  
هزارو ۸۰۰ متر معدن را کنده و رفته اند و بازرس شــما شــش ماه، حداقل هر چهار 
ماه یک بار به آن معدن ســر زده و موظف بــوده راه فراری در معدن برای نیروی کار 
پیش بینی کند و این کار را نکرده، چطور می خواهید بیل را کنترل کنید؟ با کدام ابزار؟ 
من که به شــما پیشنهاد دادم اگر این طرح کارورزی را می پذیرید فقط در کارگاه هایی 
که تشکل کارگری دارند اجرائی شود، مجموعه  شما نپذیرفت (شما پذیرفتید). حرف 
شما خیلی قشنگ است. جزء آمال و آرزوهای من است منتها چطور می خواهید این 
کار را انجام دهید؟ دوم، سؤال مشترکی از شما و آقای مالجو به عنوان افراد متخصص 
حوزه اقتصاد دارم. من کارگر هســتم و موضوع را کارگری می بینم، می خواهم از نظر 
علمی به من پاسخ دهید. اکنون کارگاه هایی داریم که ظرفیت جذب نیروی کار دارند 

و چون نیروی کار مهارت ندارد آنها جذب نکرده اند؟ 
ادامه در صفحه ۱۵
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 زهرا کریمى
 عضو هیئت علمى دانشگاه مازندران

 حسین کمالى
 وزیر کار دولت  سازندگى و اصلاحات

طرحي با نقاب قانونطرح کارورزي و دستورالعمل مهارت آموزي وزارت کار با حضور مالجو، ازوجي و خدایي در میزگردي بررسي شد

  مالجو: طرح کارورزی دانش آموختگان مطلقا غیرقانونی است: هم از حیث 
مقاوله نامه های بین المللی، هم از نظر قانون کار ایران مصوب سال ۶۹، هم 

از لحاظ دستورالعمل های مصوب شورای عالی کار و هم نهایتا از زاویه قانون 
برنامه ششم. بنابراین بهترین کاری که وزارت کار اکنون می تواند انجام دهد، 

پس گرفتن و منتفی کردن این طرح است.
  ازوجی: مشکل اصلی من و شما در این نکته است. من مشکل را در بخش 
کارگر نمی بینم. من الان مشکل کارورز ندارم، باید منت کارفرما را بکشم که به 

این کارورز آموزش دهد. 
  خدایي: این طرح، مغایرت صددرصدی با بند پنج ماده یک مقاوله نامه ۱۴۲ 

دارد. یعنی دقیقا برعکس عمل می کنیم. به جای اینکه فرد را تشویق کنیم تا 
مهارت های موردنیاز ما را یاد بگیرد فرد را دست کارفرما می سپریم.


